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بورنئو پست)مالزی(
مســتقل  ایالــت  حکومــت  رئیــس 
ســاراواک مالــزی اعــام کــرد نخســتین 
کرونــا  واکســن  کــه  بــود  خواهــد  فــردی 
در  او  معــاون  کــرد.  خواهــد  دریافــت  را 
مصاحبه با خبرنگاران هدف از این اقدام 
را ایمــن بــودن واکســن اعلام کــرد. طبق 
برنامه‌ریزی‌ها دور اول واکسیناســیون در 
مالزی از اواخر این ماه برای 97 هزار نفر 

از کادر درمان آغاز می‌شود.

دیلی پاک بنکر)پاکستان(
تأییــد  بــا  پاکســتان  مرکــزی  بانــک 
افتتاح حســاب بیش از 9 هزار شــهروند 
افغانستانی در 26 بانک این کشور اعلام 
کــرد در راســتای تمهیــدات اقتصــادی 
مشــترک چین و پاکستان محدودیت‌ها 
برای سرمایه‌گذاران خارجی بدون هیچ 
تبعیضــی برداشــته شــده اســت تــا این 
کشــور بتوانــد از ســرمایه‌های جهانی در 

همه حوزه‌ها بهره‌مند شود.

حریت دیلی نیوز)ترکیه(
ســرمایه‌گذاری  بــا  ترکیــه   دولــت 
ســاخت  پــروژه  دلاری،  میلیــون   111
تجهیــزات گازی در زیــر دریــا را کلید زد. 
لولــه به‌طــول 155 کیلومتــر  ایــن خــط 
انتقــال گاز را از پالایشــگاه‌های ســاحلی 
دریــای ســیاه بــه ســاحل غربــی فراهــم 
می‌کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ســال 
گذشــته ترکیــه بزرگترین اکتشــاف گازی 

تاریخ خود را نیز به ثبت رسانده است.

کمتــر   ،1980 ســال 
از یــک دهــه بعد از 
نفتــی  شــوک‌های 
 1979 و   1973
کارتــر«،  »جیمــی 
جمهــوری  رئیــس 
در  امریــکا  وقــت 
سخنانی از خطرات 
از دســت دادن نفــت خاورمیانــه ســخن گفت 
و تأکیــد کــرد: »هر تلاشــی بــرای کنتــرل خلیج 
فارس از ســوی هــر نیروی خارجــی، به معنای 
حملــه به منافع امریکا اســت. پس امریکا باید 
بــه هــر طریقــی شــده چنیــن حملاتــی را دفع 
کنــد.« این ســخنرانی تبدیــل به دکتریــن کارتر 
در خاورمیانه شد و پیمانی نانوشته بین امریکا 
و کشــورهای عربــی حــوزه خلیج فارس شــکل 
گرفــت. در آن زمــان امریــکا 29 درصــد نفــت 
مورد نیاز خود را از این کشــورها تأمین می‌کرد. 
رقمی که تا سال 2001 همچنان ثابت ماند. اما 
اکنــون دیگــر این طور نیســت و امریــکا تنها 13 
درصــد نفت مــورد نیاز خــود را از این کشــورها 
وارد می‌کنــد و اتــکای آن در ایــن زمینه بیشــتر 

روی مکزیک است.
امــا بــا اینکــه دکتریــن کارتــر بــرای امریــکا 
منســوخ شــده اســت، همچنــان شــاهد تــداوم 
رویکــرد قدیمــی امریــکا نســبت به کشــورهای 
عربی حــوزه خلیج فــارس هســتیم. پس بهتر 
اســت »جــو بایــدن«، واقعیت‌هــای جدیــد را 
ببینــد و بپذیــرد و روابــط ایالات متحــده با این 
کشــورها را طــوری تنظیم کنــد که واشــنگتن را 
از گرفتاری‌هایی که ســودی برایــش ندارد، دور 
نگــه دارد و به جای آن بــه بازگرداندن صلح و 

آرامش در این منطقه بیندیشد.
امریــکا دلایل زیــادی برای تــداوم رابطه‌ای 
قــوی بــا کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج 
و  بحریــن  کشــورها  ایــن  بیــن  از  دارد.  فــارس 
امــارات روابط با اســرائیل را پذیرفته‌اند. کویت 

و عمان نیز همــواره میانجیگران خوبی بودند. 
همکاری‌های امریکا با این کشورها برای مبارزه 
با تروریسم نیز هرچند نواقص زیادی دارد، اما 
هنــوز هم بــرای امریکا اهمیــت دارد. امــا باید 
بپذیریــم کــه روابــط امریکا با این کشــورها یک 
نقص عمده دارد و آن اینکه، شــورای همکاری 
خلیــج فارس برای رابطه بــا امریکا دو اولویت 
دارد؛ تــداوم کمک‌های نظامــی امریکا به آنان 
بــرای جنگ‌هــای نیابتــی کــه در منطقــه دارند 
و ســکوت امریــکا در قبال ســرکوبگری‌هایی که 
آنها در کشورهای خود دارند. اما این اولویت‌ها 
بــه مرور زمــان می‌تواند منجر بــه نابودی خود 
این کشــورها شــود. امریکا باید برای این رابطه 
ناسالم، سیســتم جایگزینی پیدا کند که حامی 
صلــح و ثبــات منطقــه باشــد. امریــکا بایــد از 

مشارکت‌های امنیتی بی‌رحمانه بپرهیزد.
ëëپرهیز از جنگ‌های نیابتی

اولین قدم این است که امریکا از جنگ‌های 
نیابتــی کــه ایــن کشــورها بــه آن علاقــه دارند، 
بپرهیــزد و از مداخله‌جویــی در ســوریه و یمــن 
کنار بکشــد. ایــن واضح اســت که تصــور اینکه 
امریــکا می‌توانــد بــه طــور غیرمســتقیم نتایج 
جنگ‌ها در این دو کشــور را تغییــر دهد، تصور 
کاملًا اشــتباهی است. امریکا هرگز نمی‌تواند با 
نیــروی نظامی خود، تعــادل بیــن نیروها را به 
این مناطق بیاورد. در واقع ماجراجویی امریکا 
در ایــن مناطــق تنهــا موجــب دامــن زدن بــه 
جنگ‌هــا و ناآرامی‌های دائمی در این کشــورها 
و رشــد احساســات ضــد امریکایــی در منطقــه 

می‌شود.
درســت اســت که امریکا باید همکاری‌های 
خلیــج  همــکاری  شــورای  بــا  خــود  امنیتــی 
فــارس را حفــظ کنــد امــا می‌توانــد از میــزان 
حضــور خــود در منطقــه بکاهد. قبــل از جنگ 
خلیــج فــارس، ایــالات متحــده بــدون صــرف 
هزینه‌هــای گزاف بــرای برپا کــردن پایگاه‌های 
نظامــی در بحریــن، کویت، قطر و عربســتان و 

بــدون فــروش میلیاردها دلار ســاح به همین 
کشــورها، نفــوذ خــود را در خاورمیانه داشــت و 
از منافعــش حفاظت می‌کرد. اما اکنون تمرکز 
خــود را صرف ایــن مناطــق کــرده و از آفریقا و 
شــرق آســیا بازمانــده اســت. ضمن آنکــه نوع 
همکاری امریکا با کشــورهای شــورای همکاری 
خلیــج فــارس باعث شــده، چشــم خــود را به 
نقض آشــکار حقوق بشر در آنها ببندد تا مبادا 
نیروهــای  حضــور  اش،  احتمالــی  انتقادهــای 
امریکایــی در منطقــه را به خطر انــدازد. بایدن 
باید بــه طور جدی به کاهش پایگاه‌های امریکا 
در خاورمیانه بیندیشد. او برای شروع می‌تواند 
نگاهی داشته باشد به تناسب هزینه‌ها و منافع 
امریــکا در  نــاوگان پنجــم  اســتقرار  امریــکا در 
بحرین زیرا حضور امریکا در این کشــور بیش از 
آنچه که ارزش دارد، مایه دردســر شــده است. 
در کنــار ایــن، ایــالات متحــده بایــد در فــروش 
بــه شــرکای خــود، دقــت  تســلیحات نظامــی 
بیشــتری داشته باشــد و تنها سلاح‌های دفاعی 
را به آنها بفروشــد. در سال‌های اخیر امریکا به 
طرزی غیرمسئولانه اقدام به فروش سلاح‌های 
مرگبار که مغایر با قوانین بین‌المللی هســتند، 
به این کشــور‌ها کرده است. ممکن است چنین 
اقدامی باعث شکایت امارات و عربستان شود 
و احســاس کننــد، امریــکا آنهــا را مقابــل ایران 
تنها گذاشــته اســت. اما دولت بایــدن باید این 
کشــورها را متقاعد کند که راه‌هــای دیگری هم 
بــرای رقابت‌های‌شــان بــا ایــران وجــود دارد و 
گزینه‌هــای نظامی ســودی برای کســی ندارد و 
بــه جــای آن می‌تواننــد وارد مذاکــرات امنیتی 
منطقه‌ای شــوند که شــامل همه طرف‌ها باشد 
و بــه جنگ‌هــای نیابتــی خاتمــه دهــد. امریکا 
نبایــد بــه امــارات و عربســتان اجــازه دهــد در 
مورد توافق هسته‌ای با ایران حق وتویی داشته 
باشند. مذاکرات منطقه‌ای می‌تواند کشورهای 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس را نیــز در این 

خصوص همسو با امریکا سازد.

ëëآزمون تنش زدایی
یمن، بهترین مکان برای آزمون تنش زدایی 
در منطقه اســت. پایان حمایت امریکا از جنگ 
عربســتان در یمن و تعیین نماینــده ویژه برای 
حمایــت از طــرح صلــح ســازمان ملــل کاری 
اســت که دولــت بایــدن به درســتی آغــاز کرده 
است. اگر واشــنگتن بتواند راهی برای صلح در 
یمن پیدا کند، در واقع به هدف بالاتری دســت 
یافتــه اســت. ادامــه تنش‌هــا در خاورمیانــه، به 
معنــای از دســت رفتــن اقتصــاد و پایین آمدن 
قــدرت جــذب ســرمایه‌گذاری خارجــی در این 
کشــورها اســت. ضمــن اینکــه کاهــش تنش در 
منطقــه بــه طریقی دیگــر نیــز منافع امریــکا را 
تأمیــن می‌کنــد و از جمله مانع گســترش تفکر 
تکفیری و وهابی می‌شود. همان ایدئولوژی ای 
کــه عنصــر اصلــی تشــکیل گروه‌هــای افراطــی 
اســت. بایدن بایــد در مورد حقوق بشــر در این 
کشــورها نیز جدی باشد. این کشــورها یک شبه 
به دموکراســی مدرن تبدیل نمی‌شــوند. امریکا 

بایــد این کشــورها را به ســمت دموکراســی هل 
دهــد. برخــی معتقدنــد، اگر بایــدن بخواهد به 
این کشورها سخت بگیرد، باعث جذب آنها به 
ســمت روسیه یا چین می‌شــود. اما این درست 
نیســت. عرصــه خاورمیانه عرصه جنگ ســرد 
نیســت. نه روســیه منافع نفتــی در این منطقه 
دارد و نــه چیــن تمایلــی بــه گســیل نیــرو برای 
حمایــت از ایــن کشــورها خواهــد داشــت. پس 
اگــر هم آنهــا بخواهند چنین ادعایــی را مطرح 
کننــد، بلوفی بیــش نخواهد بود. منافــع امریکا 
در منطقــه تغییــر کرده اســت، اما سیاســت آن 
نــه. پــس بایدن باید در مشــارکت با کشــورهای 
عربی حاشــیه خلیج فارس بازنگــری کند. این 
کار باعــث اعتراض‌هایــی خواهد شــد. اما نظم 
حاصل از آن ســودمند خواهد بود و فضای برد 
- برد را برای همه ایجاد می‌کند و این کشورها را 
نیز به سوی آینده‌ای صلح‌آمیز که حداقل ادعا 

می‌کنند، آرزوی آن را دارند، نزدیک می‌کند.
ëëForeign Affairs :منبع

بــدون شــک بــرای 
از  زمیــن  رهایــی 
اقلیمــی  تغییــرات 
تنـــــها  بحـــــــــران‌زا 
افزایـش سرسام‌آور 
ی‌ها  ر ا یه‌گذ ما ســر
برای مطالعــــــــات 
دربــاره  تحقیـــــق  و 
انــرژی پاک کافــی نیســت بلکه آنچه بشــر به 
آن نیــاز دارد ابتــکار عمل در سیاســت آن هم 
همســو بــا فناوری‌هــا اســت. »بیــل گیتــس«، 
مؤسس و مشاور فناوری شرکت مایکروسافت 
بتازگــی کتابــی دربــاره راهکارهای پیشــگیری 
از بحران‌هــای اقلیمی منتشــر کرده اســت. به 
همیــن بهانــه »کانی هــدگارد« که خــود روزی 
نماینده اروپا در مســائل اقلیمی بوده است، با 

او در این باره به بحث نشسته است.
ëë همان‌طــور کــه در کتابتــان هم اشــاره کردید 

افــراد در ابتــدا بســختی می‌توانســتند زندگــی 
بدون گازهای گلخانه‌ای را تصور کنند اما کم‌کم 
دانشمندان به جایی رسیدند که همه این باورها 
محو شد. چطور شما توانستید روی باورهایتان 
پافشــاری کــرده و دیگــران را نیز با خود همســو 

کنید؟
ابتــدای  در  مــن  آنچــه  بــا  امــروز  جهــان 
مطالعاتــم تجربــه کــردم، تمایــزات بســیاری 
دارد. حالا ما بیشــتر از گذشــته دربــاره تبعات 
ایــن معضل آگاهی داریــم. اما همچنان برای 
افــراد کاهش‌هــا بــدون محــو کامــل آن کافــی 
نوآوری‌هــای  می‌تواننــد  بســختی  و  نیســت 
لازم بــرای ایــن کار را بپذیرنــد. مــن در کتابــم 
آنچــه را کــه مــرا بــه ایــن راه کشــاند توضیــح 
دادم امیــدوارم برای دیگــران نیز همین تأثیر 
را داشــته باشــد و از طرفــی بــه همــه حامیــان 
اقلیم‌هــا تأکید می‌کنم مســیر حذف و کاهش 
گازهــا را طــوری پیــش بگیرند که جهــان را در 

مسیر درست قرار دهد.
ëë شــیوع کووید-19 نه تنها هزینه نادیده گرفتن

علــم را بــه جهــان نشــان داد بلکــه ثابــت کرد 
که تغییر ســریع و بلنــد مدت الگوهــای رفتاری 
غیرممکن نیســت. اما نکته دیگر نیز که درســی 
مهــم بــه مــا داد کاهــش 10 درصــدی گازهــای 
گلخانه‌ای اســت که به دلیــل محدودیت‌های 
شــهری و پروازی ایجاد شده است. این پاندمی 

تغییــرات  بــا  مرتبــط  دیگــری  درس‌هــای  چــه 
اقلیمی برای جهان داشت؟

کاهــش  کــه  دریافتیــم  روزهــا  ایــن  در  مــا 
پروازهــا یــا ترددهــای شــهری کافــی نیســت. 
بلکــه مــا نیــاز بــه ابتــکار عمل‌هــای بســیاری 
داریم تــا در چارچوب آن تمامــی این ترددها 
و هــر آنچه بــه اقتصاد مدرن مربوط می‌شــود 
بدون افزایش گازهای گلخانه‌ای برقرار باشد. 
بــه عقیده مــن ایــن می‌تواند از چالــش تولید 
واکســن هم جدی‌تر باشــد. اما به هر حال این 
کار نیازمند همکاری دولت‌ها در همه ســطوح 
و با بخش خصوصی اســت. مــا نیز همان‌طور 
که این روزها متعهد به زدن ماســک و فاصله 
اجتماعــی هســتیم باید نقشــی بــرای خود در 
ایــن کاهــش آلاینده‌هــا قائــل باشــیم. در این 
راه، بهره‌گیــری از تولیدات بــدون کربن مانند 
خودروی الکتریک و امثــال آن می‌تواند راهی 

آسان و کم هزینه باشد.
ëë شما معتقدید بحران تغییرات اقلیمی مانند

شــیوع کرونا بــا بهره‌گیــری از دانــش و نوآوری 
تمام خواهد شــد، چه تجربیاتی شــما را به این 

باور رسانده است؟
من به چشم خودم تأثیرات سرمایه‌گذاری 
را  جهــان  بــر  پژوهش‌هــا  و  تحقیقــات  بــر 
دیــده‌ام. محققــان بــا حمایــت مالــی دولــت 
دســتاوردهای  بــه  امریکایــی  شــرکت‌های  و 
بســیاری در حــوزه انرژی‌هــای نــو رســیدند و 
توانســتند صنعــت رایانــه شــخصی را ابــداع 
کنند. حتی در مســیر تغییرات اقلیمی نیز من 
کارهای شــگفت‌انگیزی را دیده‌ام. بســیاری از 
کارخانه‌ها هستند که از طریق روش غیرکربنی 
اقــدام بــه تولید ســیمان و فــولاد می‌کننــد و با 
پــرورش  بــه  پــاک  الکتریســیته  ذخیره‌ســازی 
گیاهــان، حیوانات، حمل و نقل و خنک کردن 
خانه‌هــا اقــدام می‌کنند. شــاید اینها در مســیر 
حــذف گازهــای گلخانه‌ای کافی نباشــد اما هر 
یک به خودی خود می‌توانند جهان را متحول 

کنند.
ëë همان‌طــور که اشــاره کردید ما بــرای نوآوری

علاوه بر ابزار به سیاســت‌های نو نیز نیاز داریم. 
در حال حاضر بســیاری از کشــورهای اروپایی و 
حتی چین در این مسیر قدم گذاشته‌اند. به‌طور 
مثــال اروپایی‌ها مکانیســم مالیات بــر افزایش 
دی اکســید کربــن را اعــام کرده‌انــد. آیــا ایــن 

تغییر سیاســت و مکانیســتم تطبیق مرز کربن 
می‌تواند مؤثر باشد؟

از  یکــی  کربــن  روی  قیمت‌گــذاری 
سیاســت‌هایی اســت که می‌تواند تغییر ایجاد 
کنــد. در واقــع ما به انــدازه فناوری‌هــا نیازمند 
نوآوری در سیاســت هســتیم. امــروز زمان آن 
اســت که مــا سیاســت و فنــاوری هوشــمندانه 
جهــان را به ســمت حذف گازهــای گلخانه‌ای 
ســوق دهیم و مــن با تمام قوا برای پیشــرفت 
بــرای  جســورانه  سیاســت‌های  از  حمایــت  و 
دستیابی به اهداف اقلیمی عمل خواهم کرد.

ëë همان‌طور که گفتید دولت‌ها سعی در تبیین
قوانینــی دارنــد کــه علاوه بــر همــه معضلات، 
کاهش گازها را نیز شــامل شــود اما ایــن قانون 
بســختی بــه دســت می‌آیــد چراکه بســیاری از 
تولیــد کنندگان بــه اســتانداردهای بــالا و دیگر 
تغییرات هزینه بر واکنش نشان می‌دهند. برای 

این مشکل چه راهکاری وجود دارد؟
تــا  شــوند  عمــل  وارد  بایــد  دولت‌هــا 
سیســتم انــرژی زمیــن با ســرعت تغییــر کند. 
ســرمایه‌گذاران بخــش خصوصــی بــه تنهایی 
موفقیتی نخواهند داشت مگر اینکه در فضای 
رقابتــی قــرار بگیرنــد کــه دولت‌هــا می‌توانند 
آن را ایجــاد کننــد. بــه همیــن دلیــل معتقدم 
نوآوری فقط فناورانه نیســت بلکه در سیاست 
و تجارت نیز دخیل اســت و در این راه نیازمند 

سیاستگذاران خلاق و خوشفکر هستیم.
ëëدر این راه نقش دانشگاه‌ها چگونه است؟

دانشــگاه‌ها فضــای ایده‌پــروری و توســعه 
فناوری پاک را ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر 
دانشــگاه‌های  مهندســی  و  مطالعــه  دانــش، 
بــه  دســتیابی  در  فاکتــور  مهمتریــن  جهــان 
اســت. در عیــن  کاهــش گازهــای گلخانــه‌ای 
حــال مؤسســات آکادمیک باید روابط اســاتید 
را گســترده‌تر کرده و فضای ارتباطی پروهشگر 
کارخانــه  و  بــازار  همچنیــن  و  سیاســتگذار  و 
را فراهــم آورنــد. ایــن بخــش مهمتریــن راه 

پیشگیری از بحران اقلیمی است.
ëë همان‌طور که شــما نیز اشــاره کردید تغییرات

اقلیمــی نامناســب، طبقــه فقیــر را با آســیب 
جدی روبه‌رو می‌کند. اما به طور مثال در امریکا 
سیســتم فاقد کربن انرژی الکتریکی، برای قشر 
کــم درآمــد قابل خرید نیســت و کشــورهای در 
حال توســعه نیــز با مشــکلات بیشــتری روبه‌رو 

هستند. چگونه باید با این چالش روبه‌رو شد؟
این موضوع بســیار مهم اســت. کشورهای 
کم‌درآمــد یا با درآمد متوســط در حالی که هر 
روز فقیرتــر می‌شــوند نیازمند انرژی بیشــتری 
هســتند امــا بایــد ایــن انــرژی پــاک به انــدازه 
ســوخت‌های فســیلی ارزان باشــد. پــس اگــر 
رهبران کشــورهای غنی یــا کارخانه‌ها چاره‌ای 
برای تأمین این کمبود جهانی یابند مشکلات 
مؤسســات  از  بســیاری  شــد.  خواهــد  حــل 
تحقیقاتــی که من با آنهــا کار می‌کنم روی این 

فرضیه در حال تحقیق هستند.
ëë شما از جمله رهبران تجاری هستید که علنی

بــر نقش اساســی دولت‌هــا در تحــولات بزرگ 
تأکیــد دارند، آیــا ما با چالشــی کــه لازمه نقش 

اساسی بخش عمومی باشد روبه‌رو هستیم؟
تغییــرات بــه ســمت انــرژی پــاک نیازمند 
همــکاری بخش دولتی و خصوصی اســت. به 
عبارتی نقش دولت‌ها بســیار اساسی است اما 
این به این دلیل اســت که تاکنــون آنها در این 
بعــد عملکرد زیــادی داشــته‌اند. در واقع باید 
هدفگذاری‌هــا بــر پژوهش‌های آزمایشــگاهی 
باشــد که بــه تولید انبوه می‌رســند. بنابراین ما 
نیازمند سیاســت‌هایی برای تســریع خط لوله 

نوآوری از پژوهش به تولید انبوه هستیم.
ëë در جایــی از کتابتان نوشــته‌اید راهــکار تولید

مواد بدون گاز گلخانه‌ای، کاهش کالاها است. 
اما برخی‌ها ادعا کردند که کاپیتالیســم وابســته 

به مصرف بیشــتر و بهتر اســت. آیا برون رفت 
از بحران اقلیمی به شــکل‌گیری نوع جدیدی از 

کاپیتالیسم در قرن 21 وابسته است؟
همچنــان فکر می‌کنــم ثروتمنــدان جهان 
می‌توانند و باید از برخی چیزها بگذرند. ما در 
ســال 2050 به ســطح دو برابر مصــرف انرژی 
می‌رســیم و این شــرایط در کشــورهای فقیر یا 
با درآمد متوســط بیشــتر اســت. اما این رشــد 
باید همراه با زندگی سالم‌تر و شاداب‌تر باشد. 
بنابراین نباید معضل آب و هوایی را وخیم‌تر 
کنیــم. پــس همچنــان نیازمنــد فناوری‌هــای 
ارزانی هســتیم که بتواند بــرای همه جهان در 

این مسیر کارآیی داشته باشد.
ëë از پیشــگیری  راه‌هــای  دربــاره  شــما  کتــاب 

بحران‌های اقلیمی اســت و آنچــه می‌توان در 
این راه انجام داد. آیا واقعاً فکر می‌کنید در برهه 
فعلی با یک اقــدام جمعی می‌توانیــم کاری از 

پیش ببریم؟
همان‌طــور که در پایان کتاب هم نوشــته‌ام 
من اساســاً خوشــبینم چــون معجــزه فناوری 
و کارایــی مــردم را دیــده‌ام. امــا بایــد بــا یــک 
سیاست، فناوری و ابزار تجاری درست در یک 
دهه آینده بر رســاندن جهان به نقطه صحیح 
تلاش کنیم تا در سال 2050 بتوانیم به حذف 
کامل گازهای گلخانه‌ای برسیم. فرصتی برای 

از دست دادن وجود ندارد.
ëëProject Syndicate :منبع

بایدن و خلیج فارس، بایدها و نبایدهای نوین

بیل گیتس: فرصتی برای از دست دادن نداریم
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بدهی‌های ونزوئلا به روسیه
ترامــپ گفــت این یــک لحظه تاریخــی در جهان اســت. گوایــدو از ترامپ به‌ 
دلیــل دعــوت به دموکراســی و به نمایش گذاشــتن یک رهبری قوی تشــکر کرد 
کــه باعث شــد لبخند بزنم. قــوی؟ کاش او می‌دانســت رهبری ترامــپ واقعاً تا 
چــه اندازه قوی اســت. ترامپ گفــت گوایدو اجــازه دارد به جمعیــت حاضر در 
گردهمایــی آن روز بگویــد کــه ترامــپ با او تمــاس گرفتــه و ابراز امیــدواری کرد 
کــه شــخصاً با گوایدو دیدار کنــد. گوایدو گفت برای مــردم ونزوئلا که با حکومت 
دیکتاتــوری در حــال جنــگ هســتند شــنیدن این که او بــا ترامــپ صحبت کرده 
انگیــزه‌ای بســیار قــوی ایجاد خواهــد کرد. ترامپ گفــت که گفت‌و‌گو بــا او باعث 
افتخــار بوده و تماس آنها به پایان رســید؛ بی‌تردید باعــث افتخار گوایدو بود که 
اعــام کند با ترامپ صحبت کرده اســت و البته قصد مــا هم همین بود. گوایدو 
حتــی قبــل از ترامپ دربــاره ایــن گفت‌و‌گوی تلفنی بــا رئیس جمهــوری امریکا 
توئیت کرد و پوشــش خبری رســانه‌ها درباره این تماس تلفنی همان چیزی بود 
که ما می‌خواســتیم. ســاعت یک‌ونیم بعــد از ظهر با مدیران امریکایی شــرکت 
نفتــی »ســیتگو« مســتقر در شــهر هیوســتون ایالــت تگــزاس، کــه عمدتــاً تحت 
مالکیت شرکت نفت دولتی ونزوئلا است، دیدار کردم. در این جلسه گفتم ما از 
تلاش‌ آنها و مخالفان ونزوئلا برای در اختیار گرفتن کنترل پالایشگاه‌های سیتگو 
در ایــالات متحــده حمایــت و از آنها در برابــر تلاش‌های مادورو بــرای مصادره 
دارایی هایشــان حفاظــت می‌کنیم. )همان طوری که به آنهــا و دیگران توضیح 
دادم مــا همچنیــن به‌گوایــدو- بنابر درخواســت خــود او- در تلاش‌هایش برای 
انتصــاب نیروهای جدید در هیأت مدیره شــرکت‌های نفتی توصیه‌هایی را ارائه 
کردیــم. این شــرکت‌ها هر چند شــرکت‌های تابعه و فرعی بودنــد اما در نهایت 
مالکیت ســیتگو را در اختیار داشــتند(. مدیران اجرایی این شــرکت‌ها را به ویلبر 
راس وزیر بازرگانی ارجاع دادم و آنها روز بعد با هم دیدار کردند تا توصیه‌های 
لازم را دربــاره جلوگیــری از تأثیرات اقدام دولت روســیه بر ســهام شــرکت نفت 
ونزوئلا دریافت کنند؛ موضوعی که می‌توانســت به کاهش کنترل بر دارایی‌های 
امریــکا که متحد او بود منجر شــود )ما از طرف مســکو، متوجه شــدیم که پوتین 
ظاهــراً نگران بدهی 18 میلیارد دلاری ونزوئلا به مســکو اســت؛ برآوردها درباره 
میزان واقعی بدهی ونزوئلا به روسیه بسیار متفاوت بود اما همه این مبالغ قابل 
توجــه بودنــد(. مدیران امریکایــی به من گفتند که در ســاعات اولیــه همان روز، 
ونزوئلایی‌های وفادار به مادورو که موفق نشــده بودند قبل از خروج از این کشور 
دارایی‌های شرکتی خود را تبدیل کنند، با یک فروند هواپیمای شرکت سیتگو که 
راهی کاراکاس شــده بود فرار کرده‌اند. من مطمئن بودم که در روزهای پیش رو 

حوادث بیشتری از این دست را شاهد خواهیم بود.
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مقدمه مؤلف
دوستان و اهالی سیاست و دانشگاه، سال‌ها است با جدیت از من می‌خواهند، با 
نوشتن خاطرات خود، رویدادهایی که در بیش از سی سال گذشته، بر سوریه رفته 
و نحوه تعامل دولت سوریه با آنها را روایت کنم؛ اما من تا کنون به‌خاطر تراکم 
کارهای روزانه و نداشتن وقت کافی، انجام این ایده را به تأخیر انداخته بودم، با 
اینکه نپرداختن به برخی رویدادهای مهم و ضعف در مصداقیت روایت برخی 
دیگر از این رویدادها را در خاطرات دیگر مســئولان عرب و بیگانه می‌دیدم. اما 
سرانجام خود را ملزم به نوشتن این خاطرات یافتم، پس از آنکه دیدم بسیاری 
از دانشــگاهیان و روزنامــه نگاران و سیاســتمدارانی که بــرای خاورمیانه اهمیت 
قائلند، روایت‌های خود را از این دوره نگاشــته‌اند و تنها روایت سوریه، همچنان 
به‌عنوان روایت مفقوده، باقی مانده است. از این‌رو به‌عنوان وزیر خارجه سوریه 
برای بیش از دو دهه و کسی که این موضوع به‌صورت مستقیم با او ارتباط دارد، 
فــرار از مســئولیت را بیــش از آنچه تــا کنون اتفاق افتاده اســت، جایــز و عاقلانه 
ندانســتم. بــا این حال اشــتباه اســت اگر این خاطــرات را به معنــای خاص آن، 
روز شــماری تاریخــی یا نوعی ســند نگاری بپنداریــم، زیرا من مورخ نیســتم اگر 
چه تاریخ قدیم و جدید برایم مهم اســت، کما اینکه ســردفتر اســناد رسمی نیز 
نیســتم، اگر چه دقــت و موضوعیت را در آنچه می‌نویســم، جزئی از موجودیت 
انســان و حیــات روزانه‌اش می‌دانم. برای من قابل فهم اســت کــه هر یک از ما 
تاریــخ را از زاویــه‌ای مختلــف خوانده و رویدادهــای آن را با رنگ‌ها و ســایه‌های 
متعدد، می‌بینیم. از این‌رو براین باورم که تاریخ‌نویســی یگانه یا توصیف مانند 
هــم از یک رویداد مشــخص، وجود خارجی ندارد؛ و این قاعــده درباره آنچه در 
برابر دو چشمان ما اتفاق می‌افتد نیز صدق می‌کند، تا چه رسد به آنچه دیگران 
روایت می‌کنند بویژه اگر یک رویداد مشــخص از زبان یک یا چند راوی مختلف 
باشــد. حتــی متــون دینی کــه یک حرف یــا کلمــه آن در طول زندگی نســل‌های 
مختلــف انســان و طــی روزگاران، تغییــر نیافته اســت؛ دارای تفاســیر مختلف و 
تأویل‌هــای محــل جدال در دوره‌هــای تاریخی و زمانه‌های مختلف بوده اســت. 
از ســوی دیگــر، در این خاطرات به ســخن گفتن از امــوری روی نخواهم آورد که 
آنهــا را نمی‌دانم، یا رویدادهایی که آنها را درک نکرده‌ام یا توصیف حوادثی که 
از درســتی مراجــع و مصداقیت آن مطمئن نیســتم. زیرا بنظرم ضروری اســت 
از زندگــی در جهــان فرضــی و جــدای از واقعیــت پرهیــز کنیم، بویــژه در جهان 
سیاســت که زندگی انســان‌ها و خوشبختی و بدبختی شــان، با روندهای آن و در 

تعامل با آن، پیوند خورده است.
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